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Comment-Alt-Lines   سخنی با بزرگ‌سالان

گهواره توسـط جمعی نقاش‌، نویسـنده و مترجم، ویراسـتار و صفحه‌آرا به منظور تألیف و ترجمه‌ی کتاب برای 
کودکان افغانسـتان تأسـیس شـده اسـت. دسـت‌اندرکارانِ گهواره تا به حال کتاب‌هایی را به زبان‌های فارسـی، 
، دنمارکـی، انگلیسـی، جاپانـی، روسـی، آلمانی و فرانسـوی  پشـتو و اوزبیکـی تألیـف و یـا از زبان‌هـای ترکـی، اردو
ترجمه و برای چاپ آماده کرده‌اند. این نهاد سـعی دارد تا با ارایه‌ی کتاب‌های جذاب در قالبِ داسـتان، شـعر 
و سـرگرمی بـرای کـودکان، ارزش‌هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن‌ها نهادینه سـازد. تلاشِ گهـواره بر این 
اسـت تـا کـودکان افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور بـه دنیا آمده‌انـد، یا در کودکی بـه خارج رفته‌اند، پیونـد خود را 
بـا مادران‌شـان از راه سـخن گفتـن بـه زبانِ‌مـادری حفـظ کنند و از همین راه رابطـه‌ی خویش را با مادرمیهن پایا و 

پویا نگهدارند.
کتاب‌هـا را بـه دسـترس  یـم ایـن  کننـد و امیدوار کـه در ایـن راسـتا مادرهـا و پدرهـا همکاری‌مـان  آرزومندیـم 

کودکان‌شان قرار دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره



نشسته  تلویزیون  روبروی  آرش  برادرش  و  شبنم 
یا را تماشا می‌کردند.  بودند و جهان حیوانات زیر در
شبنم عاشق نهنگ کوچکی بود که همراه با مادرش 
روزنامه  که  پدر  می‌رفت.  آن‌طرف  و  این‌طرف 

می‌خواند، سرش را بالا کرد و گفت:
۔ یم تفریح؟	 بچا، یادتان اس که فردا می‌ر

پدر و مادر روزها بود که برای یک سفر کوتاه در پایان 
هفته آمادگی می‌گرفتند.
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آن‌ها به دهکده‌ی کوچکی در داخل یک دره رفتند و خیمه زدند. مادر آتش روشن کرد 
و پدر کباب پخت.

ید و پرنده‌ها به هرطرف پرواز می‌کردند.  روز بسیار زیبایی بود. آفتاب می‌تابید، باد می‌وز
شبنم و آرش با هم شطرنج بازی می‌کردند.
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مادر از داخل موتر یک بسته‌ی بزرگ کاغذی 
را آورد و برای همه یک یک آیسکریم داد.

واه واه... چقه مزه‌دار اس!
شبنم پوش پلاستیکی آیسکریم را روی سنگ 
روبروی خود گذاشت و مشغول خوردن آیسکریم 

خود شد.
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ید  هنوز آیسکریم می‌خوردند که باد تندی وز
و پوش پلاستیکی آیسکریم را به هوا بلند کرد.
پلاستیکی  پوش  دنبال  هرچه  آرش  و  شبنم 
هردو  نداشت.  فایده‌ای  دویدند،  آیسکریم 

ناراحت شدند.
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که  کردند. در راه همین‌طور  نزدیک شام به طرف خانه حرکت 
شبنم به پوش پلاستیکی آیسکریم فکر می‌کرد، خوابش برد.

باد پوش پلاستیکی آیسکریم را روی شاخه‌ی یک درخت بلوط 
در جنگل آویزان کرد.
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یک پرنده‌ی وحشی می‌خواست در داخل آن برای خودش خانه بسازد، اما 
پوش پلاستیکی از جا کنده شد و به زمین افتاد.
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سه تا گرگ گرسنه، یک گله‌ی گوزن را تعقیب می‌کردند. گوزن‌ها پوش پلاستیکی را لگدمال کردند و 
پس از آن پوش پلاستیکی قصه‌ی ما در زیر سم یکی از گوزن‌ها چسبید.
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گرگ‌ها مانده  گریختند.  گوزن‌ها  گرگ‌ها دویدند و 
شدند و گوزن‌ها از داخل رودخانه‌ی کم‌آب گذشتند.

رودخانه  تُند  آب  داخل  در  آیسکریم  پوش  بعد،  روز 
حرکت می‌کرد. گاهی روی آب می‌آمد و زمانی هم زیر 

آب می‌رفت.
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خود  چنگک  خوشحالی  با  ماهی‌گیر  یک 
را بالا آورد. پوش پلاستیکی در زیر نور آفتاب 
برقی زد و از نوک تیز چنگک کنده شد و دوباره 

به آب افتاد.
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یای بزرگی رسیده بود. پس از یک سفر چندماهه، پوش پلاستیکی آیسکریم شبنم به در
یا بردند. موج‌های بزرگ پوش پلاستیکی را به وسط در

یا را قورت می داد و از سوراخ پشت گردنش فواره‌ی آبی  نهنگ کوچکی با خودش مشغول بازی بود و آب در
گهان حال نهنگ کوچک بهم خورد. درست می‌کرد. مادر با خواهرخوانده‌اش حرف می‌زد که نا
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مادر نهنگ بسیار نگران و دست‌پاچه شد و داد و فریاد کرد. او و خواهرخوانده‌اش نهنگ کوچک 
یا بردند. را به بیمارستان در

داکتر شفاخانه که یک سنگ‌پُشت بود، یک چیز عجیب را از گلوی نهنگ کوچک بیرون آورد. 
چیز  آن  بود،  کرده  تعجب  بسیار  آن  دیدن  از  که  دانشمند  سنگ‌پُشت  شد.  بهتر  نهنگ  حال 

عجیب را به آزمایشگاه فرستاد.
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که یک »پوش بسیار خطرناک پلاستیکی« در  یایی خیلی زود متوجه شدند  آزمایشگاه در کارمندان 
گلوی نهنگ کوچک گیر کرده بود.

19



ک پلاستیکی تحقیق کرد و پوش پلاستیکی همه‌چیز را قصه کرد: هشت‌پا از پوش خطرنا
۔ ماه جوزا بود که شبنم مره از مادرش گرفت و آیسکریمم ره خورد و شمال مره از پیشش بُرد... اگه نی 	

کارگاه پلاستیک‌سازی می‌داد. حالی شاید یک پوش بیسکیت یا  باید شهرداری مره می‌برد و به 
پلاستیک شیر می‌بودم.
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دوربین  یک  با  یایی  زیردر کشتی  یک  که  بود  آزمایش‌ها  نتایج  دیدن  مشغول  کوچک  نهنگ  مادر 
فیلم‌برداری آرام‌آرام پایین آمد.

یایی رساند. او با شاه‌پر  گهان مادر نهنگ کوچک خودش را با عصبانیت نزدیک دوربین کشتی زیردر نا
یایی کوبید و فریاد زد: یچه‌ی زیردر خود به در

۔ شبنم! شبنم صدای مره می‌شنوی؟ هیچ خبر داری که نزدیک بود دخترک خوده بخاطر اشتباه تو 	
! لطفاً فکرته بگی. از دست بِتُم؟ لطفاً دیگه اِی کاره نکو
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چند دقیقه‌ای بود که موتر آن‌ها به خانه رسیده بود. پدر و مادر بارها و وسایل را از موتر پایین می‌کردند. آرش از 
موتر پیاده شده بود اما شبنم هم‌چنان خوابِ نهنگ کوچک و »یک چیز بسیارخطرناک پلاستیکی« را می‌دید.

پدر به دروازه‌ی موتر نزدیک شد و آرام‌آرام با انگشت به شیشه زد:
۔ 	. ، رسیدیم بخیر شبنم! شبنم بچیم... جان پدر

شبنم از خواب پرید. چه خواب جالبی دیده بود.
شما چه فکر می‌کنید؟ به راستی باد پوش پلاستیکی آیسکریم شبنم را کجا برد؟ داخل دره یا بین درختان 

یا روان است؟ جنگل؟ یا شاید داخل آب رودخانه افتاده و حالا آرام‌آرام به طرف در
پایان

22



وه گهواره گر
www.gahwara.com | info@gahwara.com

گروه الف: آمادگی و صنف اول 
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 z� گروه ج: ‌صنف‌های چهارم، پنجم و ششم

گروه د: صنف‌های هفتم، هشتم و نهم
گروه ر: صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

گروه‌های سِنی گهواره


